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 مقام معظم رهبری
 ۲ اصله نهال میوه غرس کردند 

پایگاه اطلاع رســانی دفتر مقام معظم رهبری:  �
به مناســبت روز درختــکاری و هفتــه منابع طبیعی، 
رهبر معظم انقلاب اسلامی ظهر دیروز (چهارشنبه)، 
دو اصلــه نهال میوه غرس کردنــد. حضرت آیت االله 
خامنه ای سپس روز درختکاری را مژده  در پیش بودن 
بهار و یادآور اهمیت پوشش گیاهی دانستند و با اشاره 
به خســارت هایی که بر اثر بی اعتنایــی به جنگل ها، 
مراتع و پوشــش گیاهی به کشــور تحمیل می شود، 
خاطرنشــان کردند: مســئله درخت و حفظ پوشش 
گیاهی باید جایگاه واقعی خود را در فرهنگ عمومی 
پیدا کند. ایشــان کاشــت نهــال در روز درختکاری را 
اقدامی نمادین و با هدف تقویت فرهنگ اهمیت دادن 
به درخت و گیاه برشــمردند و با انتقاد از آســیب زدن 
بــه درختان در برخی مراکز پردرخت با انگیزه احداث 
ســاختمان، افزودند: دستگاه های مســئول باید جدا 
در مقابل این گونه کارها بایســتند و اجازه انجام آن را 
ندهند. رهبر انقلاب اسلامی همچنین از غرس برخی 
نهال های مضــر در بعضی از نقاط کشــور به منظور 
جلوگیری از پیشرفت صحرا و بیابان زایی انتقاد کردند 
و گفتند: دستگاه های مســئول باید از چنین اقداماتی 
جلوگیــری کنند، ضمن اینکه بــرای حفظ جنگل ها و 
مراتع بایــد تلاش کرد و دســتگاه های ناظر از جمله 
دستگاه قضائی در جلوگیری از تعرض به جنگل کمال 

اهتمام را داشته باشند.

پاسخ مقام معظم رهبری به روحانی: 
فرمانده جنگ اقتصادی باید 

رئیس جمهور باشد 
حسن  � ریاســت جمهوری:  اطلاع رســانی  پایگاه 

روحانــی دیروز در جریان ســفر به اســتان گیلان در 
اجتماع مردم لاهیجان با بیان اینکه ما در یک شرایط 
عالی نیســتیم بلکه در شــرایط جنــگ اقتصادی و 
روانی هســتیم، گفت: همه ملت ایــران می دانند که 
عقب نشــینی در این مرحله به معنای از دست دادن 
همه دســتاوردهای تاریخی از مشــروطه تا انقلاب 
اسلامی اســت؛ چراکه ســردمدار نهضت مشروطه، 
ملت ایران و در رأس آن آذربایجان و گیلان بود که در 
دفاع مقدس و انقلاب اسلامی نیز مردم این خطه در 
خط مقدم مبــارزه بودند. دکتر روحانی افزود: در یک 
اختلاف نظری نیستیم که با آمریکا مذاکره و مصالحه 
کنیم بلکه باید دشمن را به عقب برانیم و ملت ایران 
راه عزت خود را ادامه دهد. رئیس جمهور با اشاره به 
برگزاری جلسات متعدد با مقام معظم رهبری درباره 
شــرایط کنونی جنگ اقتصــادی و روانی، اظهار کرد: 
در این جلســات به رهبر معظــم انقلاب گفتم که در 
ایــن مرحله نیاز به یک فرمانده داریم تا همه مردم و 
ارکان نظام با یک فرماندهی واحد دشمن را شکست 
دهند و پیشنهاد دادم که ایشان به عنوان رهبر نظام، 
فرماندهی جنــگ اقتصادی را برعهده بگیرند و همه 
مســئولان و قوای کشور در خدمت ایشــان باشند تا 
مسیر و راه را آن گونه که ایشان هدایت می کنند، ادامه 
دهیم. روحانی ادامه داد: مقام معظم رهبری گفتند 
الان شــرایط جنگ اســت و نیاز به فرمانده این جنگ 
داریم که باید فرمانده آن رئیس جمهور باشــد و این 
تأکید مقــام معظم رهبری بود و بر این مبنا دســتور 
دادند تا دولــت و قوای دیگــر در چارچوب مقررات 
در کنــار دولت باشــند و من نیز در آن جلســه اعلام 
آمادگــی کردم که دولت و رئیس جمهور به شــرایط 
حســاس کنونی کشــور کمک کنند. رئیس جمهور با 
تأکید بر اینکه حســن روحانی بدون نمایندگی ملت 
ایران یعنی هیــچ اما با ملت ایران یعنی قدرت ملت 
ایران، تصریح کرد: امروز روز ایستادگی یکپارچه ملت 
ایران در برابر دشمنان است؛ چراکه فکر می کنند ملت 
ایــران را می توانند به زانو در بیاورنــد و من با همان 
عهد ســال ۹۲ و ۹۶ اعلام می کنم که دولت به عنوان 
خدمتگزار ملت از شــرایط جنگ اقتصــادی و روانی 
نمی هراسد؛ چراکه ملت را یکپارچه در کنار خود دارد 
و دولت نیز با تمام توان از ملت ایران حمایت می کند 
و نســبت به دغدغه و مشــکلات آنــان آگاهی دارد. 
رئیس جمهور با اشاره به آغاز عملیات اجرائی طرح 
راه آهن رشت به آستارا به عنوان طرح بسیار مهم ملی 
و بین المللی، گفت: با تکمیل این مســیر ریلی، ده ها 
و حتی صدها کشــور در آفریقا، آســیا، شرق و شمال 
اروپا و آسیای مرکزی به یکدیگر متصل خواهند شد. 
دکتر روحانی، همسایگی با ۴ کشور بزرگ آذربایجان، 
روسیه، قزاقستان و ترکمنســتان را از امتیازات استان 
گیلان برشمرد و  ادامه داد: این ۴ کشور همسایه هایی 
هســتند که می توانند روابط نزدیک و دوستانه با آنان 
موجب رونق تجاری در ایران و به ویژه گیلان و شمال 
کشور شود و به ســازمان برنامه و بودجه و وزارت راه 
دستور می دهم که تلاش کنند تا این راه آهن به بنادر 
دریای خزر متصل شــود که اتصال راه آهن رشت به 
کاسپین و انزلی به جز مســیر آستارا می تواند موجب 
تحولات فراوانی شــود. رئیس جمهور ادامه داد: باید 
تلاش کنیم که این بخش ها را  نیز در دولت دوازدهم 
عملیاتی کنیم.  دکتر روحانی با تأکید بر اینکه تعامل 
سازنده با همه کشــورها رویکرد ایران است و برخی 
کشورها خودشــان ایجاد مشکل کردند، تصریح کرد: 
کشــورهایی که از جمهوری اســلامی ایــران فاصله 
گرفته اند، مقصر هستند؛ چراکه آنها از روز اول انقلاب 
مانع تراشــی می کردند و خوشــبختانه امروز بهترین 
روابط را با آذربایجان، روسیه، قزاقستان، و ترکمنستان 
داریم و این روابط با کشورهای همسایه ادامه خواهد 
داشت و راه آهن رشت - آستارا نیز با کمک و همکاری 

دولت آذربایجان به انجام می رسد.

واکنش ۲مرجع تقلید به نقدهایی
 به شورای عالی حوزه علمیه

چه جریانی شورای عالی حوزه را 
برنمی تابد؟ 

شــرق: گویا در حوزه علمیه بحث هایی درباره  �
شورای عالی حوزه مطرح شده که به رسانه ها درز 
پیدا نکرده اســت. دیروز آیت االله نوری همدانی و 
آیت االله مکارم شــیرازی، دو مرجع تقلید شــیعه، 
در درس خــارج فقه خود از شــورای عالی حوزه 
دفاع و حمایت کردند. به گزارش «ایلنا»، آیت االله 
نوری همدانی با اشــاره به برخــی هجمه ها علیه 
شــورای عالی حوزه های علمیه که البته جزئیات 
آن مشخص نیســت، گفته: «شورای عالی حوزه را 
از نظر اخلاص، سابقه و فقاهت و جنبه های مثبت 
تأیید و حمایت می کنیــم، باید از زحمات اعضای 

این شورا تقدیر کنیم». 
آیت االله مکارم شــیرازی هــم در درس خارج 
خود در مســجد اعظم قــم روی همین موضوع 
تأکیــد کــرده اســت. او گفته که «شــنیده شــده 
اســت که در بعضی از جلســات، برخــی از افراد 
کم اطــلاع یــا بی اطلاع بــه شــورای عالی حوزه 
اهانت کردند؛ توجه داشــته باشــید شورای عالی 
حوزه منتخب مراجع و رهبری اســت؛ اگر کســی 
به آنهــا اهانتی کــرده و مطلب خلافــی بگوید، 
بــه مراجع و رهبــر بزرگوار انقــلاب توهین کرده 
اســت؛ چراکه ایشــان حضور تمام اعضا را امضا 
کــرده اســت». مکارم شــیرازی در ادامــه، بحث 
تفســیر بد از جوان گرایی را مطــرح کرده و گفته: 
«معنای جوان گرایی را خیلی ها نمی دانند...». این 
موضوع می تواند حاکی از این باشــد که منتقدان 
شورای عالی حوزه، طلبه های جوانی باشند که به 
ساختار ســنتی حوزه انتقاد دارند. هرچند پیش از 
این عمده اعتراض هــا و انتقادات طلبه ها متوجه 

دولت بوده است. 
شــورای عالی جدید حوزه علمیــه کار خود را 
از ســال ۷۴ آغاز کرده اســت. این شــورا متشکل 
از شــماری از مدرســان و بزرگان حوزه علمیه قم 
اســت که سیاســت گذاری و برنامه ریزی کلان در 
بخش های مختلف آموزشــی، اخلاقــی، تبلیغی 
و اجتماعی حــوزه علمیه قم و ســایر حوزه های 
وابسته به آن را برعهده دارد. نامزدهای عضویت 
در این شــورا که دست کم باید هفت نفر باشند، از 
سوی جامعه مدرســین به رهبر انقلاب و مراجع 
تقلید معرفی می شوند و پس از تأیید، به عضویت 
شورا درمی آیند. تشــکیل دوره اول آن اما به سال 
۱۳۷۰ برمی گردد. اعضای دوره هفتم؛ یعنی دوره 
کنونی این شــورا، رضا اســتادی از ســال ۱۳۷۰، 
سیدهاشم حسینی بوشــهری و سیداحمد خاتمی 
از ســال ۸۷، سیدمحمد غروی و مرتضی مقتدایی 
از ســال ۸۳ عضو این شورا هســتند. جواد مروی 
و علیرضــا اعرافــی از دیگــر اعضــای فعلی این 
شــورا هستند. در این شــرایط مشخص نیست که 
اعتراض هــا و انتقادات به این شــورا متوجه چه 

مسائلی است و چه جریانی پشت آن است. 
در همیــن هفته نیــز تجمع برخــی طلاب و 
استادان حوزه علمیه قم که برای حمایت از بیانیه 
گام دوم انقلاب انجام شد، حاشیه هایی داشت. به 
نوشته «تابناک»، در میانه های این تجمع بیانیه ای 
بــدون امضا از ســوی یک طلبه منتشــر شــد که 
به شدت رؤسای ســه قوه را مورد انتقاد قرار داده 
بود و هشدارهایی جدی را به آنها می داد. در پایان 
این بیانیه پیشنهاد شده که «همه طلاب و فضلا و 
مردم انقلابی قم در کاروانی کفن پوش، مسیر حرم 
تا حرم (حرم حضرت معصومه سلام االله علیها تا 
حــرم حضرت امام رحمه االله علیه) را طی کرده و 
بــه امام راحل عزیزمان بگوییم که هرگز نخواهیم 
گذاشــت که به خلف صالح تان، امــام خامنه ای 
عزیز همچون شــما ظالمانــه و مکارانه جام زهر 
بنوشــانند و باری دیگر دســتان علی زمــان را با 
دستار و دسیســه ببندند». قم اما همواره محمل 
تجمعــات اعتراضــی بــوده اســت؛ به طورمثال 
تجمعــی که در فیضیه شــکل گرفته بود و در آن 
رئیس جمهوری به نوعی تهدید به مرگ شده بود. 
فاضل میبدی، از استادان حوزه علمیه قم، درباره 
این اعتراضات به «شرق» گفته بود: «این حرکات، 
تبار حوزوی ندارد. این رفتارها دارای تبار سیاســی 

و تبار ایدئولوژیک است».
 او تأکید کــرده بود که این گــروه گرایش های 
بنیادگرایی دارند. میبدی به تبار سیاسی این طلاب 
نیز اشاره کرده و گفته بود که منافع حزبی عده ای 
ایجاب می کند که این طلاب این گونه حرکت کنند 
وگرنه اینهــا در حوزه پایگاهی ندارند و بیشــتر از 

بیرون هدایت می شوند. 
روزنامــه  مدیرمســئول  مهاجــری،  مســیح 
جمهوری اسلامی، نیز به تازگی گفته: «جریان هاي 
مخالف انقلاب که معروف به جریان هاي ســنتي 
هســتند، ربطي هم به آقاي شریعتمداري و امثال 
او ندارند، الان در حوزه جان گرفته و بالا آمده اند. 
آنها خیلي فعال هســتند و براي آینده هم نقشــه 
دارند. در حــوزه یک جریاني خــودش را انقلابي 

مي داند که البته از بیرون هدایت مي شود...».
تــا اینجا آنچه مشــخص اســت شــکل گیری 
جریان های اعتراضی در حوزه  علمیه اســت که از 
سوی طلبه های جوان اجرا می شود، اما این سؤال 
کــه چه جریان هایی از بیــرون طلبه های جوان را 
هدایت می کنند، ســؤالی اســت که هنوز پاســخ 
آن روشن نیســت؛ جریان هایی از سوی نهادهای 

مخالف دولت کنونی یا جریان های فکری.
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مهســا جزیني: ماجرا آن قدر مهم بود که بعد از ۶۸ ســال همچنان «دوسیه 
مســکوت» نام بگیرد و یك مستندساز را به صرافت ســاخت اثري درباره آن 
بیندازد. ماجراي قتل رزم آرا در ۱۶ اســفند ۱۳۲۹ را مي تــوان با ترور جان.اف 
کندي در آمریکا در ۱۳ ســال بعد از آن مقایسه کرد؛ ماجراي آن ترور هم هنوز 
ابهام هاي زیادي دارد. ظاهر ماجرا این اســت که همه چیز زیر ســر جمعیت 
فداییان اسلام بود. خلیل طهماسبی، عضو جمعیت فداییان اسلام که اسلحه 
به دســت در صحنه حاضر بود، به عنوان قاتل بازداشــت شد و به قتل رزم آرا 
اعتراف کرد. جمعیت فداییان اســلام هم رســما مســئولیت ترور را پذیرفت. 
روز بعد آیت االله کاشــانی رئیس وقت مجلس شوراى ملی که رابطه حسنه 
و نزدیکي با فداییان داشــت، قتل رزم آرا را واجب و طهماسبی را منجی ملت 
ایران دانســت. بعدهم در مصاحبه اي نظرش را چنین ابراز کرد: «این عمل به 
نفــع ملت ایران بود و این گلولــه و ضربه عالي ترین و مفیدترین ضربه اي بود 
که به پیکر اســتعمار و دشــمنان ملت ایران وارد آمد».  اسناد بازجویي هاي 
«خلیل طهماسبي» متهم اصلي، اسناد پزشــکي قانوني، گفته ها و خاطرات 
شاهدان و راویان منتشر شده اما هنوز از این رخداد با عنوان اسرار «قتل رزم آرا» 
یاد مي شــود. مهندس عزت االله ســحابي در صفحه ۹۹ کتاب خاطرات خود 
(نیم قرن خاطره و تجربه) مي نویســد: «در جلســه اي با حضور نواب صفوي 
از فداییان اســلام و دکتر فاطمي، بقایي، مکي، شــایگان از جبهه ملي و البته 
بــدون حضور مصدق و کاشــاني برخي از چهره هاي جبهه ملي گفتند شــاه 
فعلا خطرناک نیســت و کارها زیر سر رزم آراســت. نواب، فنجان چاي خود را 
برمي گرداند و مي گوید: به فرض که رزم آرا ســاقط شد. آیا شما قول مي دهید 
احکام اســلامي را اجرا کنید؟». محمدمهدي عبدخدایي، عامل ترور «حسین 
فاطمي» و از یاران نزدیک «نواب صفوي» و «خلیل طهماســبي» مي گوید که 
طهماسبي بعدا براي خود من تعریف کرده که یك گلوله زده به مغز رزم آرا و 
دو گلوله هم زده به شانه هاي وي؛ بعد هم سند رسمي پزشکي قانوني وجود 
دارد. او مي گوید: «در ۱۸ اسفند نواب صفوي با مرکب قرمز به تمام نمایندگان 
نامه مي نویســد اگر به ملي شدن صنعت نفت رأي ندهید به سرنوشت رزم آرا 
دچار خواهید شد. الان روزنامه نبرد ملت موجود است. چهارشنبه این روزنامه 
به عنوان ارگان فداییان اســلام تیتر زد که رزم آرا به جهنم رفت و سایر خائنین 
به دنبال وي رهسپار خواهند شــد. واقعیت هاي تاریخي را که نمي شود انکار 
کرد. بعد از ۵۰ ســال مي آیند تشــکیك مي کنند، چون فداییان اســلام این کار 
را کرده و بیداري اســلامي خواهند فهمید که ملي شــدن صنعت نفت ریشه 
مذهبي داشته و آن را تبدیل به ریشه ناسیونالیستي کنند پس مي آیند در تاریخ 

تشکیك مي کنند».
 ردپاي شاه

روایت هایي وجود دارد که شاه از قتل رزم آرا نه تنها چندان متعجب نشده 
بلکه گویا در انتظار شــنیدن خبر آن هم بوده اســت. ســیدضیا طباطبایی در 
خاطرات خود مي نویسد: «خدمت اعلیحضرت بودم تا مشورتي داشته باشم... 

اما نوعي حواس پرتي و پریشــان خاطري در ایشــان مي دیدم. مدام به ساعت 
نگاه مي کردند. به تلفن خیره مي شدند و اصلا حواسشان به من نبود... در این 
اثنا در باز شــد. کسي شــتاب زده بر آستانه در ظاهر شد و بدون اینکه مرا دیده 
باشد یا بر اثر هیجان با صداي بلند گفت: تمام شد قربان! اعلیحضرت راحت 
توي صندلي افتاد و چشم ها را بست و پس از لحظه اي گشود و به من گفت: 
آقا! فردا پس فردا بیایید تا حرفمان را تمام کنیم». مي گویند برخي ویژگي هاي 
شــخصیتي و البته اقدامات رزم آرا باعث شــده بود تا شاه به او مظنون شده و 
تصور کند که او قصد کودتا دارد. نزدیکان شــاه و «زاهدي» که آن زمان رئیس 
شــهرباني بود، مدام توهم کودتایي از ســوي «رزم آرا» علیه شــاه را برجسته 
مي کردند. حتي شــایع شده بود که او در ترور سال ۲۷ علیه شاه دست داشته 
و با حزب توده رابطه دارد. در همین ارتباط گویا پاي اسداالله علم هم به میان 
مي آید؛ کســي که در زمان ترور دوشــادوش رزم آرا بوده. مي گویند درحالي که 
علم صبح به مراسم ختم آیت االله فیض رفته بوده، اما ساعتي بعد به ملاقات 
رزم آرا مي رود و به او اصرار مي کند که با هم دوباره به مراسم بروند! این سؤال 
را خودش هیچ وقت پاســخ نداد که چرا و چه شــد که به صرافت افتاد براي 
بار دوم در معیت رزم آرا به مراســم ختم برود! ســرهنگ منصور رحماني در 
خاطرات خود مي نویسد: «زندانیان هم بند خلیل طهماسبي معتقد بودند تیر 
او موجب قتل رزم آرا نشــده. زیرا شش تیر کوچک او کالیبر کوچک و سرعت 
اولیه کمي دارد حال آن که وســعت زیاد زخم گلوله و نفوذ عمیق آن در بدن 
رزم آرا نشــان مي داد گلوله از سلاح کمري کلت و با کالیبر بزرگ رها شده که 
تنها ارتش در اختیار داشت». «ابوالفضل لساني»، وکیل «خلیل طهماسبي»، 
پس از مطالعه پرونده و نوع گلوله ها متوجه مي شود که گلوله ها با هم فرق 
دارنــد و گلوله چهارمي که باعث مرگ «رزم آرا» شــده از نوع دیگري اســت. 
او موضوع را به طهماســبي مي گوید، ولي طهماسبي قبول نکرده و مي گوید: 
«شما مي خواهید افتخار مرا بگیرید و از بین ببرید». وسعت زیاد زخم گلوله در 
بدن «رزم آرا» و نفوذ عمیق آن  جاي شک باقي نمي گذاشت که کمري «کلت» 

مناسب ترین سلاحي بود که ممکن بود چنان اثري ایجاد کند و احتمالا ضارب 
واقعي کســي بوده که تحت عنوان محافظ با هماهنگي دربار و شاید شخص 
«علم» در لباس غیرنظامي مأمور انجام این کار شــده است. روایتي مي گفت 
«طاهوني» و «جلیلوند» که محافظان رزم آرا در آن روز بودند، بي درنگ بعد از 
بلندشــدن صداي شلیک نخستین گلوله توسط «خلیل طهماسبي»، «رزم آرا» 
را از پشت سر هدف قرار دادند. گزارش پزشکي قانوني هم نشان مي داد که هر 

سه گلوله از پشت زده شده و از جلو خارج شده است.
چرا جبهه ملي

روایت عزت االله سحابي از آن جلســه مشترك میان اعضای جبهه ملي و 
فداییان اســلام را محمدمهدي عبدخدایي، از اعضاي فداییان اسلام، هم تأیید 
مي کند و مي گوید که در جلســه اي با جبهه ملي تصمیم به ترور رزم آرا گرفته 
شد. عجیب تر اینکه در ۱۶ مرداد ۱۳۳۱ هم نمایندگان مجلسي که بیشترشان به 
مصدق گرایش داشتند در اقدامي بسیار کم سابقه طرح تبرئه خلیل طهماسبي 
را ارائــه کردنــد: «ماده واحده: چون جنایت حاج علــي رزم آرا و حمایت او از 
اجانب بر ملت ایران ثابت اســت بر فرض که قاتل او استاد خلیل طهماسبي 
باشــد از نظر ملت ایران بي گناه شناخته و تبرئه مي شود». رزم آرا تحت عنوان 
چهره اي نزدیک به انگلیس شــناخته مي شــد که نامش با ویژگي هایي مانند 
سرسختي، مخالفت با ملي شــدن نفت و حتي مدعي قدرت گره خورده بود. 
در دوراني که تب ملي شــدن صنعت  نفت بالا گرفته بود، او به حامي قرارداد 
«گس- گلشاییان» و مخالف ملي شدن معروف شد. جمله اي هم از او مشهور 
شده که خطاب به مجلسیان مي گوید: «ایرانیاني که توانایي اداره یک کارخانه 
سیمان را ندارند چطور مي توانند تشکیلات نفت را مدیریت کنند؟» البته بعدا 
مشخص شد که او در خفا در حال توافق با انگلیس بر سر ماجراي نفت بوده 
اســت. نورمان کمپ، خبرنگار روزنامه تایمز و نیوزکرانیکل لندن که در موقع 
خلع ید در آبادان بوده، نوشــته اســت: «روزي به طور اتفاقي اطلاع یافتم که 
رزم آرا با نارتکرافت نماینده شرکت نفت ملاقات داشته و از او خواهش کرده 
که به لندن رفته پنج میلیون لیره مســاعده از شرکت براي دولت من (رزم آرا) 
تحصیــل نماید». رزم آرا که در رابطه با پیشــنهاد ۵۰-۵۰ شــرکت نیز به طور 
پنهاني مذاکره کرده بود، در نظر داشــت در زماني که شرایط به نفع او مساعد 
بود، آن را در مجلس نیز مطــرح کند. آمریکایي ها به تازگي در برخي مناطق 
نفت خیــز در حال اجراي قاعده «تصنیف» بودند و در مقایســه با عوایدي که 
شرکت نفت ایران انگلیس در آن زمان عاید ایران مي کرد، به مراتب منصفانه تر 
بود. اشــتباه «رزم آرا» اما این بود که مســیر مذاکــرات را تا مدتي مخفي نگه 
داشته بود و بسیار دیر آن را با مجلسیان در میان گذاشت. در کوران رقابت هاي 
سیاســي و اقتصادي دو بلوک شــرق  و غرب در خاورمیانه، قدرت گیري حزب 
توده در داخل، تب ملي شدن صنعت  نفت و از سویي دسیسه هاي دربار، ترور 
«رزم آرا» به رخدادي چندبُعدي بدل شــد. انــگار ائتلافي از منافع جناح هاي 

سیاسي به ظاهرمتعارض، با یک ترور سیاسي گره خورده بود. 

مهرشاد ایماني: ریاســت صادق آیت االله آملي لاریجاني 
بــر قوه قضائیه رو به  پایان اســت و به ضــرورت قانون 
بایــد رئیس ایــن قوه تغییر کند. ســیدابراهیم رئیســي، 
رئیس بعدي قوه قضائیــه خواهد بود؛ فردي که جداي 
از گرایش هــاي سیاســي اش که در پایــگاه اصولگرایي 
مي گنجد، از حیــث حقوقي و قضائي مــورد اتفاق نظر 
عموم شخصیت هاي حقوقي و سیاسي قرار دارد زیرا او 
علاوه بر تحصیلات دانشــگاهي در رشته حقوق، سال ها 
در قوه قضائیه کار کرده اســت و انتظار مي رود با چنین 
داشــته هایي تحولات مثبتي در قــوه قضائیه ایجاد کند. 
البته این مهم میســر نمي شــود، مگر با اصلاح واقعي 
بعضي از ســاختارها و توجه به موضوعات بنیادیني که 
مي تواند به افزایش اعتماد عمومي به دســتگاه قضائي 
و شفافیت عملکرد این قوه منجر شود که بي تردید یکي 
از مهم ترین موضوعات، مبارزه عادلانه، حقوقي و مبتني 
بر اقناع عمومي با فساد است. براي بررسي انتظاراتي که 
مي توان از رئیس آینده قوه قضائیه داشت، نظر برخي از 
حقوق دان هاي کشور را جویا شدیم که مشروح آن را در 

ادامه مي خوانید.
 اعتماد عمومي و شفافیت

مرتضــي شــهبازی نیا، رئیــس اتحادیه سراســری 
کانون هــای وکلا بــاور دارد که اعتمــاد عمومي به قوه 
قضائیه و ایجاد شــفافیت قضائي دو انتظاري است که 
اگر به طور کامل محقق شود، مي تواند زمینه ساز تحولات 
بسیار مثبتي باشد. او به «شرق» گفت: «اعتماد عمومي 
به دســتگاه قضائي یکي از مهم ترین معیارهاي توسعه 
قضائي اســت. وقتي مردم به نظام قضائي کشورشــان 
اعتماد داشــته باشــند، با طیب خاطر به قــوه قضائیه 
پناه مي آوردند زیرا مي دانند که مســئله آنها بر اســاس 
عدالت بررســي مي شود؛ با چنین وصفي آنچه از رئیس 
آتي دســتگاه قضا انتظار مي رود، تحقق اعتماد عمومي 
به قوه قضائیه اســت. نکته مهم دیگر شفافیت قضائي 
اســت که انتظار مي رود یکــي از محورهاي موردتوجه 
آقاي رئیســي قرار بگیرد زیرا در صورت نبود شفافیت در 
وهله نخســت قوه قضائیه آســیب پذیر مي شود. انتظار 
دیگر این است که در آینده به جاي تأکید بر توسعه کمي 
و افزایش قضات، وجه کیفي دســتگاه قضائي بالا برود. 
درحال حاضــر قوه قضائیه مســئولیت هایي را در اختیار 
گرفته است که انرژي دســتگاه قضائي را از بین مي برد؛ 
براي مثال مشــاهده مي کنیم که بخشي از توان این قوه 
مصــروف صدور مجوزها به مراکــز مختلف مانند مرکز 
مشــاوران یا میانجیگري شده اســت. صحیح نیست که 
دستگاه قضائي کشــور مانند یك نهاد شبه قضائي عمل 
کند. امید این است که در دوره ریاست آقاي رئیسي تمرکز 

دستگاه قضا بر محاکم باشد».
 اصلاح تبصره ماده۴۸

شــهبازي نیا در ادامــه از انتظاراتي کــه درباره نهاد 
وکالت مطرح اســت، ســخن گفت: «نهاد وکالت درگیر 
نگاه هاي خاصي اســت که بعضا آن را آسیب پذیر کرده 
اســت. یکي از مهم تریــن معضلات ایــن روزهاي وکلا 
و صدالبته مــردم تبصره ماده۴۸ قانون آیین دادرســي 
کیفري است؛ این تبصره اســتقلال نهاد وکالت را نشانه 
رفته اســت زیرا در دعواهایي که یك ســر آن حاکمیت 
قــرار دارد، بیش از هر زمان دیگري نیاز اســت که وکیل 

اســتقلال داشــته باشــد. به باور من این تبصره مغایر با 
اصل ۳۵ قانون اساســي اســت و دایره انتخاب وکیل را 
بــراي مردم محدود مي کند؛ از ســوي دیگر مردم نیز به 
وکلاي تعییني اعتماد نخواهند داشت و این مي تواند در 
ابعاد کلان باعث بي اعتمادي به دســتگاه قضائي شود. 
شایسته اســت که در آینده اي نه چندان دور قوه قضائیه 
که به پشــتوانه قانون اساسي مدافع حقوق مردم است، 
درصدد اصــلاح آن از طریق مجلس برآید یا آنکه دایره 
وکلاي تعیینــي را آن قدر گســترده فرض کنــد که تمام 
افرادي که توانسته اند از کانون وکلا پروانه وکالت دریافت 
کنند، بتواننــد در همه پرونده ها به وکالت بپردازند». این 
وکیل دادگستري در پایان گفت: «در مجموع حضور آقاي 
رئیسي را مثبت ارزیابي مي کنم زیرا ایشان از جهت تجربه 
و دانش حقوقي در ســطح خوبي قرار دارند و مي توانند 

منشأ تحولات مثبتي در قوه قضائیه باشند».
 مبارزه با فساد

بهمــن کشــاورز، حقــوق دان دربــاره اقداماتي که 
مي تواند منجر به افزایش اســتحکام قوه قضائیه بشود، 
به «شــرق» گفت:  «گمان مي کنم مهم ترین مطلبي که 
ریاســت جدید قوه قضائیه باید بــه آن بپردازد، مبارزه با 
فساد در سطح عمومي و ســپس در قوه قضائیه است؛ 
به عبارت دیگر به نظر مي رســد که آقاي رئیسي باید اولا 
محیط خود قوه را با دقت و وســواس پاک ســازی کند و 
در عین حال با ابزارهایي کــه در قوه قضائیه براي مبارزه 
با فساد در اختیار دارد، به مبارزه با پدیده فساد در سطح 
عمومــي و به ویژه با مؤسســات و ســازمان هاي دولتي 
بپــردازد که البته به ناچار در بعضــي از موارد این  مبارزه 
به افراد و اشخاص حقوق خصوصي نیز سرایت خواهد 
کرد. دومین دل مشغولي ایشــان باید رفع شبهاتي باشد 
که درباره جهت گیري هاي جناحي و سیاسي قوه قضائیه 
وجــود دارد زیرا ضرورت دارد که قــوه قضائیه در مقام 
ایفاي وظایف خود کاملا از درگیري هاي سیاســي دوري 
گزیند و با کســاني که در معرض اتهام قرار دارند، بدون 
توجه به گرایش هاي سیاســي هاي آنان یکسان برخورد 
کند و در نهایت گمان مي کنم از رئیس جدید قوه قضائیه 
توقع مي رود مشــکلاتي را که در زمینه حق دفاع مردم 
با تبصره ماده۴۸ قانون آیین دادرسي کیفري و به ویژه با 
ســرایت دادن آن از جانب برخــي از دادگاه ها به مرحله 

ماهیتي رسیدگي وجود دارد، حل کند».
 مقابله با رویکردهاي سیاسي

علــي نجفي توانا، حقــوق دان و مدرس دانشــگاه، 
معتقد اســت که یکــي از مهم ترین انتظــارات از آقاي 
ابراهیــم رئیســي پرهیز از سیاســي کاري اســت. او به 
«شــرق» چنین گفت: «یکي از لــوازم مدیریت موفق در 
سطح کلان به ویژه در قواي ســه گانه اطلاع از وظایف، 
خصوصیات و حساســیت هاي مسئولیت محوله است. 
بي تردید آقاي رئیســي به دلیل سابقه حضور بلندمدت 
در قوه قضائیه و پیمایش مراحل رشــد علمي مي تواند 
منشــأ اثرات مثبتي باشــد و امید آن است که در درجه 
نخســت بتواند تشــکیلات قضائي را روزآمــد و کارآمد 
کنــد تا در این صــورت زمینه هاي تحقــق کامل عدالت 
قضائي فراهم شــود. لازمه تحقق این امر آن است که 
قوه قضائیه به هیچ وجه سیاســي عمل نکند و از سوي 
دیگر در مناسبات قضائي اصل تفکیك قوا به طور کامل 
رعایت شــود. البته این سخن نافي تعامل قوا با یکدیگر 
نیســت و ناظر به حالتي اســت که رئیس  قوه قضائیه 
فارغ از فشــارهاي سیاســي قوه قضائیه را هدایت کند. 
دیگر آنکه امید اســت که با حضور آقاي رئیسي رابطه 
قوه قضائیه بــا نهادهاي صنفي مســتقل مانند کانون 
وکلاي دادگســتري نیز ترمیم شــود و اراده اي منسجم 
براي مقابله با فســاد در قوه قضائیــه و کانون وکلا در 
پیش گرفته بشود. درخواست دیگر قابل ذکر جلوگیري 
از مــوازي کاري در نهــاد عدالت قضائي اســت. ایجاد 
نهاد کانون کارشناسان نه تنها کمکي به امر دفاع نکرد؛ 
بلکه بار سنگیني بر گرده نظام قضائي گذاشت و هزینه 
حاکمیتي ایجاد کرد که امیدواریم از این پس شاهد چنین 
موازي کاري هایي نباشــیم. توقع دیگر مــا توقیت نهاد 
وکالت با اعتماد به وکلاي جوان این ســرزمین است. در 
شــرایطي که کار براي وکلاي جوان نیز مهیا نیست، چرا 
باید قضات بازنشســته وارد این شغل بشوند. تمام اینها 
در حالي اســت که همین وکلاي موجــود نیز با اِعمال 
تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرســي کیفري از ورود به 
بعضي از پرونده ها منع شــده اند که علاوه بر نشان دادن 
بي اعتمــادي به وکلا باعــث مخدوش کــردن عدالت 
قضائي نیز مي شــود. با شــناختي که از علم فقاهتي و 
حقوقي و تجربــه او در کار قضائــي دارم، امیدوارم که 

بتواند ایــن چالش مهم را حل کنــد و بداند که وکلاي 
ایران همیشه آماده کمك رســاني در چهارچوب قانون 
هســتند». نجفي توانا یکــي دیگر از انتظــارات جامعه 
حقوقي را ساماندهي به دانش آموختگان رشته حقوق 
دانست و اظهار کرد: «متأسفانه با سیاست مدرك گرایي 
با خیل عظیم دانش آموختگان رشــته حقوق مواجهیم 
و امید است که جناب رئیسي با اتخاذ راهبردي مناسب 
زمینــه حضــور دانش آموختگان این رشــته را در تمام 
مشــاغل رشــته حقوق فراهم کند تا با معضل وکلاي 

بي کار مواجه نباشیم».
 تعریف مصداقي جرم سیاسي

نیز مي گوید  محمود علیزاده طباطبایي، حقوق دان، 
که مبارزه غیرتبعیض آمیز یکــي از مهم ترین انتظارات 
مردم از دستگاه قضائي است. او درباره این موضوع به 
«شرق» گفت: «در وهله نخست باید بگویم که به آینده 
قوه قضائیه بســیار خوش بینم؛ زیرا یك مجتهد عادل، 
مدیر و مدبر مي خواهد سکان دار دستگاه قضا بشود. او 
فردي است که علاوه بر تجربه بالاي قضائي، تحصیلات 
دانشــگاهي رشــته حقوق را نیز دارد و در این رشته تا 
مقطع دکتــرا پیش رفته اســت. علاوه بر این نبود هیچ 
شــائبه مالي در سراســر فعالیت او در قوه قضائیه یك 
امتیاز بالا محسوب مي شود؛ زیرا مبارزه با فساد محقق 
نمي شــود؛ مگر با دســتان پاك؛ از این رو امیدوارم آقاي 
رئیســي بتواند با مقوله فســاد به طور غیرتبعیض آمیز 
مبارزه کند. دغدغه دیگري که اشــاره به آن لازم به  نظر 
مي رســد، بحث دســتگاه هاي نظارتي در قوه قضائیه 
اســت. ضرورت دارد که از سالم ترین قضات در دادگاه 
انتظامي قضات اســتفاده شــود؛ همچنین دادســراي 
انتظامي یك دستگاه غیرسیاسي و مستقل باقي بماند. از 
سوي دیگر در حوزه آموزش قضات نیز اهتمام بیشتري 
شــود. در حال حاضر دانش قضات معمولا از دانشکده 
قضائي حاصل مي شود که متأسفانه در حد نازلي قرار 
دارد. براي حل این موضوع باید از شایسته ترین استادان 
بهره بگیریم تا قضاتي آگاه به مباني حقوقي به دستگاه 
قضائي وارد شــوند. نکتــه دیگر آنکــه امیدواریم قوه 
قضائیه بپذیرد که مي توان از افراد مجتهد و غیرمعمم 
نیز براي دادستاني کل کشور و ریاست دیوان عالي کشور 
اســتفاده کرد. براي این دو سِــمت اجتهاد شرط است 
و مي دانیم که بســیاري از قضــات خوش نام، مؤمن و 
دانشمند وجود دارند که مجتهد ند؛ اما معمم نیستند. 
بهتر اســت که بتوانیم از چنین ظرفیتي استفاده کنیم؛ 
زیرا این افراد سرمایه هاي انساني کشور ایران محسوب 
مي شــوند. در نهایت با تمام وجود مي خواهم که نگاه 
امنیتي از پرونده ها برداشته  شــده و تنها عملیات هاي 
مســلحانه و تروریســتي در زمره جرائم امنیتي دانسته 
شــود. براي تحقق این موضوع قــوه قضائیه مي تواند 
اصلاح قانون جرم سیاسي را از مجلس شوراي اسلامي 
بخواهد و قضات شــریف زیر بار صدور بي مورد احکام 
جرائــم امنیتي نروند». در پایان به  نظر مي رســد که به  
دلیــل تجربه ابراهیم رئیســي و نیز دانــش حقوقي او 
مي توانیم شاهد اتفاقات مثبتي در فرایند قضائي کشور 
باشیم. البته این مهم در صورتي محقق مي شود که قوه 
قضائیــه در تعامل با نهادهاي دیگر بتواند بیش از پیش 

به یك وفاق مشترك با مردم برسد.

۶۸ سال بعد از یك دوسیه مسکوت 
تبعات چند جانبه ترور رزم آرا

انتظارات حقوق دان ها از ابراهیم رئیسي 

آنا
خ، 

هر
 ما

ضل
الف

ابو
س: 

عک


